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Abstract: 

A typological analysis the negation marker in different languages is one of 

the fields of research that has attracted much attention.  In Persian language, 

this constituent has been analysed from different aspects. This study aimed to 

analyse  different aspects of negation marker in the adjectives, the noun 

phrases and  the verb phrases based on typological analysis. Many studies 

have been revealed that the negation in adjectives has shown lexically and 

morphologically. In the noun phrases, /hich/ has used as a negative marker 

necessarily marking the verb phrase as negative too. In the verb phrases, 

negation occurs morphologically by the addition of the prefix /na/(no) or its 

variations. In the modal auxiliaries /khastan/ and /tawanestan/(can),  

aspectual auxiliary /budan/ (be) and lexicalized auxiliary /bayad/(must) 

negative marker occurs either before the auxiliary or before the main verb. 

Moreover, in the modal auxiliary /shodan/(will be) and the lexicalized word 

/shayad/ (perhaps)  only the main verb is negated. However, aspectual 

auxiliary /dashtan/ (to have) has shown a different behavior in that its 

negative form and the negative form of the modal auxiliary become neutral. 
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Negation filed in the verb phrases and morphological negative adjectives is 

narrow and only a portion of negative proposition falls  

under the field of negation while negative field in the noun phrases is broad 

and includes the entire proposition. 

 

Keywords: Typological analysis, negation marker  ,syntactic negation , 

emphatic negation, field of negation. 

 
 گرایی نقشاساس مدل بر  شناسی–ردهبررسی  :عامل نفی در زبان فارسی معیار

 گیون
 حمزه الزوامل، دکتر حیدر نعیم

    دیوانیه ، عراقدانشگاه قادسیه  شهر   باستان شناسی، دانشکده استادیار زبان فارسی، 

 :چکیده

در زبان  .های گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفته است سازه نفی در زبان شناسی–ردهبررسی 

– ی ردهنگاهاست با  پژوهش کوشیدهاین  .باشد یاری جهات قابل بررسی میفارسی این سازه از بس

های فعلی را  گروههای اسمی و گروهای مختلف عامل نفی در صفات ه ، جنبهنفی سازهبه  شناختی

اتفاق واژی وواژگانی  به صورت ساخت صفات نفی دردهند  نشان می ها بررسی. کندبررسی 

شدن اسم  فیپذیرد که با من صورت می" هیچ"های اسمی به کمک عامل منفی  نفی در گروه .افتد می

با  به صورت ساختواژی نفی های فعلی در گروه. شود نفی میم فعل نیز الزامأ یا گروه اسمی،

، فعل معین "تنتوانسخواستن و"نمای  های معین وجه فعلدر  . افتد اتفاق می" نـ"زودن پیشوند اف

گیرد هم  میقرارفعل معین  سازه منفی هم پیش از" باید"شده  فعل معین واژگانیو" بودن"نمودنمای 

، تنها فعل "دشای"شده  فعل واژگانیو" شدن"نمای  در فعل معین  وجه.  پیش از فعل واژگانی

گذارد  اوتی از خود به نمایش میرفتار متف" داشتن"نمودنمای فعل معین  .دشو واژگانی منفی می

طره عامل یس. شود نمای آن خنثی می ت منفی وجهصورتقابل صورت منفی این فعل نمودنما با و

تنها بخشی از گزاره را واژی محدود بوده وفات منفی ساختصهای فعلی و نفی در گروه

همه گزاره  دربرگیرندههای اسمی گسترده و سیطره نفی در گروه در صورتى كه. گیرد میدربر

 .است

 ، عامل نفی، نفی نحوی، نفی تاکیدی، دامنه نفیشناسی–رده :ها کلید واژه

 

 

 مقدمه .1

امیا مطالعیات شناسیی بایار گرفتیه شید  در زبیان 1091در سیا  نخسیتین بیار  شناسیی–اصطلاح رده

 )/111ص,1710,گلفییییییا ) گییییییردد میبییییییاز میییییییلادی11سییییییدهبییییییه  عملاهییییییا مربییییییوب بییییییه زبییییییان
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(517p.,Golfam,1379) ,(31-17ص ص,1731,مقیید دبیر)/ ( ,1367,DebirMoghaddam

pp.13-67), (09 ص,1731,شیییریفی) / (Sharifi,1384,p.90)  زبیییانشناسیییی در –ردهمعتقدنییید 

های مختلیف دنییا بیر پاییه سیاختار سیاختواژی آنهیا نمیود  بندی زبان  ابتدا در قالب ببقه شناسی نوین،

بیه مطالعیه الگوهیا وییا   لیف،هیای مخت بنیدی سیاختاری زبیان ضمن ببقه در این رویارد،   .پیدا کرد

بی  موجیود مییان روا  هیا، بنیدی زبیان  سیتهشود تا ضیمن د ها پرداخته می های موجود میان زبان تعمیم

تحقیقات متعددی نییز در ایین زیوزه صیورت گرفتیه . های دستوری نیز پیدا شوند آنها به لحاظ ساخت

گییرد  کدا  رده زبانی قرار میید نظر درهمواره این سوا  مطرح بوده است که زبان موراست زیرا 

. باشیید هییای دیگییر بییه اییه انییدازه مییی زبانده وخییانوا هییای هییم شییباهت آن بییا زبانتفییاوت ومیییزان  نیییزو

در جملیه تحقیقیات کیه از. ارسیی صیورت گرفتیه اسیتدر زبیان ف شناسی–رده تاکنون تحقیقات متعدد

( ),pp.Samra,61,1371-)/ (39-31ص ص ,1711,ثمییره )تییوان بییه میییود دارد جییواییین زمینییه 

گلفییییییییییا   ),)pp,1381kiVarAlborzi,.3-18( / (13-7 ص ص,1731,البییییییییییرزی ورکییییییییییی80

 .اشاره کرد (p.,Golfam,1379 517( /(111ص,1710,

عنصیر نفیی ختی قیرار دارد، شینا–همحققیین ردشناسان ونیز  جه زبانعناصری که مورد تویای از 

 تیوان بیه نیه صیورت گرفتیه اسیت کیه از جملیه مییمطالعات بسیاری در ایین زمی. باشد ها می در زبان

 ,p.80 )/( 39ص, 1010,دا  )/ (Horn,1978,p.130),   (179ص ,1013,هییییورن)

1979,Dahl ), ( 39-11 ,1031 ,ىپین( ( /57-08.,pp5198,Payne), (711ص,1007,جنسین) 

/ Jensen,1993,p.345)),             (10-15ص ص,1001,بیر  دن ونکارلو) / (( Karloven 

den berg,1994, pp.52-59 ,( 191-195ص ص, 1003,برنینی و رمات) / ( ,(Bernini, G 

& Ramat, P, 1996,pp.102-107 (71-51ص ص,1000,کیییالبر  و جاانسییین) / ( 

,(Collberg & Jaknsson,1999,pp.25-37(  10-17ص ص,5999,ور) / 

((Verel,2000,pp.43-49 ,( 33-31ص ص,5991,گییییییییییییون)  (pp.65-68,   

(Givin,2001ان فارسییی در زبییدر مییورد سییازه نفییی زبییان  شییناختی–مطالعییات رده .اشییاره کییرد

 .های آن عمر کوتاهی دارد گویشو

 

 پیشینه تحقیق .3

تما  دستورهای زبان شینه قابل توجهی برخوردار بوده وتقریبا در بحث نفی در زبان فارسی از پی

   ,Khanleri ))/(13ص,0173,خانلری) .استمورد بررسی قرارگرفته فارسی، این عنصر نیز 

78,p.1369زرف نفی در  خاطرنشان كرده استفی پرداخته وود به معرفی عنصر مندر کتاب خ

وی  .شود مرکب به همارد فعل افزوده می های پیشوندی بعد از پیشوند ودر فعل های فعل

 (naiy)در مورد فعل باستان معتقد است قید نفی به صورت   ) p.8137 ,43( /(17ص,3171)

فارسی  درم اکنون نیز ه" هرگز"وجود داشته است که صورت  (hagarz)صورت ه پهلوی بدر و

های فعل دو صورت مثبت  صیغه کند هر یک از بر این، خانلری عنوان می عبارت .شود دیده می

 .است که برسرفعل می آید« نـ »نشانۀ صیغۀ منفی .منفی دارند کهو

کند که در  به این اشاره می ( p.1375,Qasimi-ALAbu,36)/ (73 ص,1711,والقاسمیاب)

با  ma))برای نفی و( (neدر فارسی میانه . گرفته است میقرار صله پیش از فعلبا فا (ma)اوستا، 
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کند که این دو عنصر در  همچنین اشاره میوی  .ر داشته استاز فعل قراله پیش فاص فاصله یا بی

  )/ (511-513 ص ص,1711,گیوی انوری و ) .شوند دیده می" و نه ـ ، ن"ی دری بصورت فارس

276) -77 ,pp.27413, Givi,  & riAnva  سه پیشوند نفی(na, nā  وbi) شمرند که  را برمی

  .سازد از آن صفت میسم آمده وا بر سر

قید منفی را  )p.1380,lizozaTaf & Amuzegar,86 ) /(33 ص,1739,آموزگار وتفضلی)

(ma  وne( الدینیمشاوه . اند معرفی کرده(diniahudshkMe(  عنصر نفی را در قالب نظریه

ای از سه آن را یساخت ایجاد شده و  است که نفی در ژرف این باوروبر ری بررسی کرده گشتا

 .آورد فرافان جمله به زساب می

  p.Omrani ,13 &Kamyar  ,(Vahidian,6481)/ (31ص,1731,وعمرانی یاروزیدیان کام)

بل از ن آینده قزمامجهو  ورود اما در همواره قبل از فعل اصلی باار می اند که نفی اشاره داشته

 . گیرد فعل معین قرار می

در کتاب خود که به  Mahootian,1997,pp.87-90) )/ (09-31 ص ص,1001,ماهوتیان)

ای، نفی مضاعف  سازهای، نفی  نفی را به اقسا  نفی جملهبررسی نفی در فارسی اختصاص دارد، 

(  na/ ne)ای را افزودن پیشوند  او نفی جمله. بندی کرده است ناهمپایه تقسیمی جملات همپایه ونفو

تنها در جملات  همچنین معتقد است نفی مضاعفاو . داند به فعل ساده یا جز فعلی افعا  مرکب می

نباید او را نادیده : شوند مانند ناهمپایه بصورت مستقل منفی میو فعل جملات پایهمنفی وجود دارد و

 .گرفت

ی با تمایز قائل شدن میان نفی نحو (,p.1381Shaghaghi,29 )/ (50 ص,1731,شقاقی)

 .ای در فارسی پرداخته است های نفی سازه بررسی سازهوصرفی، به معرفی و

  49p.p ,1384,Jafari & Ziabri ,(Sediq-67)/ (31- 1731,10, جعفریو ضیابریصدیق )

اند  ردهبیان کگرا پرداخته و راوب برنامه کمینهنفی در زبان فارسی در اابه بررسی جایگاه عنصر 

قوی است که به صورت پیشوندی به فعل مورد  NEG))همه افعا  دارای مختصه عامل نفی در

 .شود نظر متصل می

 نفی در فارسی صرف نظر ازبحث بررسی های انجا  گرفته در شود،  که مشاهده می همانطور

معدود  اسیشن–ردهمنظر فته از های انجا  گر بسیار قابل توجه است اما پژوهش شناسی–ردهبحث 

ه پرداخته است مربوب به پایان نام شناسی–ردهی که به بررسی نفی از دیدگاه یای از آثار. باشد می

باشد که  می(  Aghai, Behzad, 1372, p.57 )/ (11 ص,1715,بهزاد آقایی)کارشناسی ارشد 

 .واژی نفی در فارسی پرداخته استرنده در این پژوهش به بررسی ساخت نگا, آندر

 ص,1737,منصوری)وجود دارد، مقاله  شناسی–ردهاز دیدگاه دیگری که در خصوص نفی اثر 

711))341.p 1383,Mansouri ) (139ص,1031,ىپین)الگویاهاراوب در  که باشد می/ 

(Payne,1985, p.180 ) معرفی وبررسی عنصر نفی در منصوری پس از . استگرفته صورت

تواند  ای نمی نیز نفی سازهواژی بوده و فارسی ساختار در ینشان داده است که نفی معفارسی، 

صورت که از اهار خاطرنشان كرده استوی در پایان . نیاز کند ای بی فارسی را از نفی جمله

شود اما  منفی دیده می کمیت نمایشده و ، قید منفی" هیچهرگز و"منفی تا  رمعیار، قید ذاغی ممان نفی

  .رود نمیرشده در این زبان باا نمای منفی کمیت
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 مبانی نظری .2

 نفی عامل

دادن  های گوناگون برای نشان معتقد است زبان p.86,( Givin ,2001)/ (33ص,5991,گیون)

. کنند های متفاوتی استفاده می ز های اسمی از ماانی گروههای فعلی و صفات، گروهل منفی در عام

صفات . گردد فعل ظاهر می از پیش ویا پسصورت وند در  به ا  تهای فعلی این عامل عمد در گروه

در . شوند برخی دیگر نیز یه کمک وندهایی منفی مید ولحاظ معنایی منفی هستن بهنیز برخی 

نفی ، (همان)وی اعتقاد به. عهده دارندنماها این نقش را به  های اسمی معمولا کمیت   رابطه با گروه

ل منفی عوامازهستند وها بانسازی در ز ای منفیه ترین سازوکار عمدههای فعلی از گروهدر

، افعا  شوند  های فعلی که با وند منفی می  گروهعلاوه بر. ریف استتصوندهای منفی وها،  بست پی

   69) (30ص, 1731,دبیرمقد )یا به تعریف منفی تا  وجهی ذا

,1367,p.MoghaddamDebir(نیز وجود دارند که با وجود نداشتن  افعا  با معنای ضمنی منفی

 :کند میهایی از زبان انگلیسی ارائه  مثا وی . ظاهری منفی، مفهو  نفی را در خود دارند ویژگی

(1) He failed to pass = He didn’t pass 

     They refused to come = they didn’t come 

 معنای اصلی خود را از دست دادهها، انین افعالی  برخی زباندر گاهی کند بیان می (همان)گیون

 :کند میمثالی از زبان بانتو ذکراو . روند مییا پسوند باار صورت پیشوند  ل منفی بهمان عاوبه عنو

(2) a. Uku-bula 

         Inf- avoid (to avoid) 

b. Uku-boomba     

           Inf-work (to work) 

c. n-a-bula       uku-booma 

     I-past-avoid inf-work  (I avoided working) 

d. uku-bulaa-boomba 

           inf-svoid-work (avoid working) 

e. n-a-bulaa-boomba 

         I-past-NEG-work (I didn’t work)    

عقیده گیون که به  نماهای منفی یعنی کمیت عامل منفی جهانیدرخصوص دیگر  این، علاوه بر

 هایی سازهین ابتدا انوی معتقد است در  ست،از جایگاه مفعو  در افعا  گذرا برخاسته

بست درآمده  صورت پی  شوند که با از دست دادن تایه به غیرتاکیدی ظاهر میهای منفی  درساخت

 :به عنوان مثا  در زبان فرانسه مشاهده می کنیم. کنند میوجایگاه عامل منفی را اشغا  

(3) a. ne     marche  pas 

   NEG  march step (don’t march) 

b. je ne    connais pas cet homme 

      I  NEG  know   NEG thid man 

 :شود مشاهده می (pas)تنها عامل نفی دو  یعنی  با زذف عامل منفی او ، محاوره که در زبان



 Journal of the College of Languages                      No. (94) 0209, PP.207-224 

  

212 

 

c. je connais pas cet homme 

با کند که در ادامه  میهای اسمی منفی نیز صحبت  ین، گیون درخصوص صفات وگروهاعلاوه بر 

نیز وگر  که زاصل مشاهدات پژوهش پیاره زبان فارسیدر نظرگرفتن  ااو ب ظریاتن استفاده از

 .پرداخته خواهد شدکدا  از این عناصر به بررسی هر است مواردی شم زبانی وی بودهدر

 

 (پیکره پژوهش)فارسی معیارنفی در  .4

شود که سازه نفی در  خص میبا بررسی آثار انجا  گرفته در خصوص نفی در زبان فارسی، مش

اهمیت اما آنچه در این پژوهش از . رسی قرار گرفته استاز بسیاری جهات مورد بر فارسی

 Givin)/ (11ص, 5991,گیون) گرایی نقشدیدگاه بسیاری برخوردار است بررسی این عنصر از 

,2001, p.71 )باشد می.  

 

 صفات منفی .4.1

رویداد ،شناختی معتقد است از دیدگاه( Givin)گیون
1

معتقد او . باشد میتغییری در جهان ثابت  

وضعیت ثابت: ت دو وضعیت از رویداد وجود دارداس
2
ع آنها که بسامد وقو مثبتیا رویدادهای  

وضعیت متغیراصل هستند وبیشتر بوده و
3
سامد وقوع کمتری بکه شامل رویدادهایی هست که از 

ن توان انی خصوص وضعیت صفات متضاد میدر.  ندشو ضدهنجار محسوب میبرخوردار بوده و

دهنده زضور یک  عضو دیگر نشانودهنده عد  زضور  ها نشان ین جهتاگفت که یک عضو از 

ی ها کاربرد محدودی دارد زیرا ویژگیدار بوده و زالت، عضو منفی نشان در این. اشدب ویژگی می

کاربرد آن زیطه وسیعی نشان است و اما عضو مثبت بی. گذارد میبارز کمتری از خود به نمایش 

 :به عنوان مثا  در پاسخ به دو سوا  زیر. گیرد میرب را در

  دریااه اقدر بزر  است؟. الف (1)

 خیلی بزر . ب      

  خیلی کواک. ج      

تواند به عنوان  تنها در موارد کمی می "ج"که جواب  صورتیقابل قبو  است در "ب"تنها جواب 

 :برده شودکار هپاسخ صحیح ب

  دریااه اقدر کواک است؟. الف( 1)

   خیلی کواک.  ب      

 (5991,گیون). شود میند نمونه از صفات متضاد دیده اگردد  میدر جدولی که درزیر مشاهده 

Givin,,2001)) کرد که زضور توان انین بیان  اساس ویژگی های بارز صفات میبر معتقد است

بیشتر یا شدن وبرجستگی تر باعث پررنگ( عد  زضور)بارز کمترهای  عناصر منفی با ویژگی

 .گردد عضو دیگر میزضور 

 

                                                           
1
 Event  

2
 Stative  

3
 Change  
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 ویژگی ادراکی عضو منفی عضو مثبت

 درک دیداری  کوتاه  بلند

 "  جوان  مسن

 "  پایین  بالا

 درک بساوایی  سبک  سنگین

 "  نر   سفت

 "  سرد  گر 

 صفات متضاد دوتایی .1جدول

ود دارند که به روش صفات نیز وجدسته محدود دیگری از علاوه بر صفات متضات دوتایی، 

تعدادی از . شوند منفی می" -غیر"ای از این صفات با استفاده از دسته. شوند منفی می واژی ساخت

 .قابل مشاهده است 5این افعا  نیز در جدو  

 

 عضو منفی عضو مثبت

  خودی غیر  خودی

  غیرمعمو   معمو 

  غیرعادی  عادی

 صفات متضاد دووجهی ساختواژی .3جدول

هستند که نفی یای معاد  دیگری وجهی جدو  بالا از نوع صفات متضاد دو  ت موجود درصفا

 .غیرعادی استتوان گفت آن ایز  ایزی عادی نباشد میوان مثا  اگر به عن. باشد می

منفی "نا" ساز با استفاده از پیسوند منفیاژی وو ه دیگری از صفات که به صورت ساختگرو

-09ص ص,1731,شقاقی ) .دباش ل مشاهده میقاب 7ند نیز در جدو  شو می

01 (/95)-,pp.90Shaghaghi,1381(ی یا متضاد به اسم برای افزودن معنای منف" نا"نویسد  می

گراه این یک اصل لب جفت مثبتی نیز دارند، غمنفی ا این صفات. سازد صفت میرود و میباار

مانند )ندارند( مثبت)صورت هنجار رند که وجود داات منفی نیز برخی صفو" آید کلی به زساب نمی

 (.هنجاری/*ملایمات، ناهنجاری/*ناملایمات

 

 عضو منفی عضو مثبت

 ناخوشایند خوشایند

 نازیبا زیبا

 ناخوانا خوانا

 نارازت رازت

 صفات متضاد ساختواژی .2جدول
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  .منظره زیبا است. الف( 3) 

  .نیست منظره زیبا. ب  

  .است نازیبامنظره . ج  

  .نازیبا نیستمنظره  .د  

الف  (3)توان گفت ، نمی(3)هایی مانند مثا  نمونه معتقد است در Givin,2001)) /( (5991,گیون)

، جمله دو  وسو در به عقیده وی، . باشند میج نیز معاد  یادیگر (3)ب و (3)م وهد معاد   (3)و

واژی بیان شده  صورت ساختج است که به از نفی در مثا  تر   یوبسیار قومثا  ب نحوی نفی در 

منظره متوس  / منظره زشت است"در مثا  ب دو تفسیر اظ معنایی باید گفت حالبته از ل .است

در ادامه به بررسی نفی گروه  .وجود دارد اما در مثا  د تنها یک تفسیر وجود دارد" است

 .پرداخته خواهد شدبیشتر ( نفی نحوی)فعلی

 گروه اسمی منفی .4.3

که به آن نفی تاکیدیدر این نوع نفی 
4
از سازه فعلی ای غیر  شود، عامل منفی به سازه نیز گفته می 

منفی تصریفی ر این نمونه ازدر فارسی عامل منفی د. شود میغیره متصل انند فاعل، مفعو  وم

معتقد است که این عنصر در زبان فارسی  ),Mansouri 1383( / (1737,منصوری ). باشد نمی

 : توجه کنید (1)مثا   به. باشد نفی میم ذاتا  کمیت نمای 

  .آن مرد کتابی به پسر داد. الف )1)

  .نداد آن مرد کتابی به پسر.  ب     

  .ندادکتابی به پسر  مردی هیچ.  ج     

 .نداد به پسر را کتابی هیچمرد .  د     

 .کتابی نداد پسری هیچمرد به / پسری نداد هیچبه  را مرد کتابی. ه      

یش از فاعل آن را منفی کرده گرفتن پبا قرار" هیچ"منفی شاهد هستیم که عنصر ج (1)جمله در 

جایگاه مفعو  مستقیم این جایگاه را منفی کرده گرفتن پیش از با قراراین عنصر  د (1)در . است

شدن آن  یش از مفعو  غیرمستقیم باعث منفیگرفتن پعنصر منفی با قرارجمله آخر نیز در. است

گرفتن با قرار" هیچ"أ منفیمای ذاتن یم که کمیتهای فوق شاهد این هست همه مثا در .ستا شده

به . فی کرده استفعل اصلی را نیز منآن جایگاه، کردن  منفی، علاوه برجملههرجایگاهی ازدر

های  درزیر شاهد مثا . شوند های منفی ظاهرمی نماهای ذاتأ منفی تنها درجمله کمیتعبارت دیگر 

 .شده هستیم های اسمی منفی گروهزدیگری ا

  .کسی آمد. الف( 3)

   .کس نیامد هیچ /نیامدکسی .  ب     

  .ایزی روی میز است. الف  (0)

  .نیست ایزی روی میز.  ب     

   .نیست روی میز چیز هیچ. ج     

د آنها را توان میبا قرارگرفتن پیش ازضمایر" هیچ"بینیم عامل منفی نیز می (0)و  (3)در دو مثا  

تواند منفی شود  نیز می" هیچ"زسا یم که جمله بدون عامل منفیشاهدلا های با مثا همه در. منفی کند

                                                           
4
 Emphatic 
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توان دید این سازه  ا توجه به اصطلاح منفی تاکیدی میاما ب. باشد ای اختیاری می این سازه، سازهو

 Givin ,2001) /(5991,ونگی )تعریفبرواقع بنا درو گیرد میاکید بیشترمورد استفاده قرارتبرای 

زی دوگانهنوعی منفی ساهایی  انین ساخت (
5
قابل  های اروپایی نیز برخی زبانکه در دنباش می 

 .هستندمشاهده 

 

 گروه فعلی منفی .4.2

ها  سازهز استفاده اها با  همه زبانها بوده و زبان سازی در ونه منفیترین نم  گروه فعلی منفی رایج

سازی گروه فعلی به  زبان فارسی منفیدر . کردن افعا  را دارند فیای توانایی من عناصر ویژهو

 -ni)و (neهای آن  یا تاواژگونه ((naعامل منفی تاواژ پیشوندیبوده و واژی صورت ساخت

های  زبانینبر  نیز درخصوص ایناه در بینی گر پیشهای فعلی با  سازی درگروه منفی. باشد می

SVO)) گروه درسازی  منفی درخصوص. کند می است مطابقتای پیشوندی  ، سازهمنفیعنصر

تنها با ظهور عامل منفی، معتقد است (  p.382) Givin,2001,/(735ص,5991,گیون), فعلی

شود گزاره جمله را که منفی نمیآن قسمت از  او. شود میمنفی  ونه تما  آن جملهبخشی از 
6
جمله  

گیرد  نمیرمنفی قراعامل  دامنهاه فاعل در معتقد است جایگ (همان)گیونعلاوه براین، . داند می

گرفتن پیش از فعل، رارسازه منفی که با قعلاوه بر .آید میع بخشی از گزاره جمله به زساب واقدرو

وجود دارند که دارای معنای ضمنی منفی معدودی افعا کند،  منفی می آن را
7

هستند گراه در  

 :ودش آنها دیده نمیی ازمنفی بودن درهیچ نشانظاهر 

  .منع کردرضا علی را از این کار ( 19)

 (نکندرضا گفت علی این کار را )        

 .جلوگیری کردندآنها از ورود دشمن به شهر ( 11)

 (دشمن وارد شهر شود اجازه ندادندآنها )      

  .امتناع کردکودک از خوردن غذا ( 15)

 (نخورد کودک غذا را)         

 .بازداشتا از تقلب در امتحان معلم دانش آموزان ر (17)

 (دانش آموزان در امتحان تقلب کنند نگذاشت معلم)      

معتقد است افعا  دارای  ( p ,Moghaddam,1367Debir. 96) /(03ص,1731,دبیرمقد )

 .گرفته استزامل این پیا  هستند که عمل باموفقیت انجا  ( خواه مثبت خواه منفی)معنای ضمنی 

ده گواه ش در این صورت، افعا  منفی. بگیرداین گونه افعا  قرارواند پیش ازت منفی میپیشوند 

 .باشند عمل می عد  موفقیت دربر

 .شکست ندادتیم فوتبا  زریف را در خانه خود ( 11)

 (برنده مسابقه باشدنتوانست  تیم فوتبا  )       

                                                           
5
 Double Negation 

6
 Proposition  

7
 Inherent Negative verbs 
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بدون معنای ضمنی بت یا این نیز ذکر شد، تعداد افعا  بامعنای ضمنی مث همانگونه که پیش از

استفاده ساز  از گروه های فعلی از پیشوند منفیکردن این نوع  بوده وبه منظور منفیار بیشترسیب

 . شود می

 .نگفتعلی این دروغ بزر  را < --علی این دروغ بزر  را گفت ( 11)

کودک در خاک بازی  نگذاشتمادر < --مادر گذاشت کودک در خاک بازی کند ( 13)

 . کند

  .برنداشتمپو  را از روی زمین < --پو  را از روی زمین برداشتم ( 11)

ه گون همان البته .گیرد عنصر فعلی قرار میل منفی پیش ازشود عام مشاهده میهای بالا درهمه مثا 

توانند  با معنای ضمنی منفی میها افعا   برخی زباندر گیونکه پیش از این ذکر رفت، به نظر 

ن فارسی باید گفت که این خصوص زبادرکه ساز استفاده شوند  قالب وند به عنوان عامل منفیدر

 .کند انین افعالی به عنوان وند منفی استفاده نمیهایی است که از  زبان ازجمله زبان

 منفی در افعال معین .4.4

 این رفعل مع ) p ,,1369 colleagues&  Gharib.179) /(110 ص,1730 ,هماارانقریب و)

معین به  معتقد است فعل الدینی مشاوة. شوند های دیگر با آنها صرف می دانند که فعل فعلی می

 (113ص,1731, فضلی)  .آورند های خاص فعل را پدید می همراه فعل واژگانی صورت

) /158,p.1385li,zoFaz), (11ص,1733, زق بین وفضلی)/ ( ,li, 1388zoFaz & Haqbin

 55 .p )  ین نما، افعا  مع نما، افعا  معین جهت معین نموداهار گروه افعا  در راافعا  معین

زیر  کدا  ازامل منفی درهردر ادامه به بررسی ع. کنند مینما ببقه بندی  افعا  معین زماننما و وجه

داشتن و( املدهنده نمود ک در زمان زا  و گذشته، نشان)بودن دو فعل  .شود ها پرداخته می گروه

 :نما هستند افعا  معین نموداز ( نده استمرارده نشان گذشته،زا  و)

 

 

  .غذا پخته است. الف( 13)

  .نیستغذا پخته .  ب     

  .است نپخته غذا.  ج     

  .شیشه شاسته بود. الف( 10)

 . بود نشکستهشیشه .  ب     

  .نبود شیشه شاسته.  ج     

بگیرد تواند هم پیش از فعل معین قرار می عنصر منفی" بودن"فعل معین در دو مثا  بالا، در هر

 .هم پیش از صفت مفعولی

  .نوشت داشت می .الف( 59)

 .نوشت می نداشت .ب     

  .نوشت داشت نمی. ج      

  .نوشت نمی.  د        

 .خور  دار  می. الف  (51)
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 .خورم ندارم می.  ب     

 . خورم نمیدار  .  ج     

 .خورم نمی. د      

باشد،  یمدهنده استمرار که نشان" داشتن"خصوص فعل معین رد دهند نشان می (51)و (59) دو مثا

به . تواند پیش از فعل معین قرار بگیرد نه پیش از فعل واژگانی پیشوند منفی نه می

بل وجه مستمر بر اثر این نوع نفی، تقا (Mansouri,1383(  (1737 ,منصوری)عقیده

 :گردد میتمر خنثی غیرمسو

  .خور  غذا می. الف( 55)

 . خورم نمیغذا .  ب     

بینیم که پیشوند  می (57)درمثا . باشد ه مجهو  میدهند نشاننما و از افعا  جهت" شدن"ل معینفع

 :گیرد میساز پیش از این فعل قرار منفی

 

 .ها را شستیم لباس. الف( 57)

 ها شسته شدند لباس.  ب     

 .نشسته شدندها  لباس.  ج     

 .ها شسته خواهند شد لباس.   د     

دهنده  نشان" باید"اماان، معنای توانایی وبا " دهنده آینده وتوانستن نشان" خواستن"فعل معین دو 

 :گیرندنما قرارمی  گروه افعا  معین وجه زیراماان دردهنده ازتما  و نشان" شاید"رت و ضرو

  .خواهد درس بخواند می. الف( 51)

  .درس بخواند هدخوا نمی.  ب     

  .درس نخواندخواهد  می. ج     

  .خواهد درس نخواند نمی.  د     

فعل  ج (51)درشده و ، فعل معین منفیب (51)در. ای مثبت است جمله الف (51)در مثا  بالا، جمله

هم فعل معین جمله آخر  در . اشندب می الفهردو جمله فوق، منفی جمله . واژگانی منفی شده است

ه داشت جالبته باید تو. دهد را انتقا  می الفمفهو  جمله همان عل واژگانی منفی شده است ووهم ف

، "خواستن"علاوه برفعل کمای .باشد با مدت زمان بیشتری همراه می دکه پردازش زمانی جمله 

 :گردد میواژی منفی  ورت ساخترود که به ص میکار واژگانی قصد داشتن نیز بهمعنای این فعل با

 .خواهد درس خواندن را ادامه دهد می. الف (51)

 (قصد دارد درس بخواند)             

 .درس خواندن را ادامه دهد خواهد نمی. ب    

 (خواندبدرس  داردنقصد )           

 .ادامه ندهدخواهد درس خواندن را  می. ج    

 (درس نخواندقصد دارد )           

گیرد درصورتی که  میعامل منفی قرار دامنهنداشتن در صدجمله نخست قصدداشتن یا قدر دو 

 .گیرد میطره منفی قرارسه دادن درس یا ادامه ندادن آن درآخر، ادامبامقایسه جمله او  و
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صورتی که به فعل واژگانی کاربرد دارد اما در نیز باید گفت بیشتر به عنوان " توانستن"در مورد

 . آن هستیماری کم وبیش متفاوت از ین استفاده شود شاهد رفتعنوان فعل مع

  تواند بیاید می. الف( 53)

  .تواند بیاید نمی .ب    

  .نیاید تواند می. ج    

  .تواند نیاید نمی. د    

توان به عنوان نفی جمله  دو را میانی منفی شده است که هرفعل واژگ ج جملهدر فعل معین و بدر 

شده، شاهد تغییر معنایی  هم فعل واژگانی منفیفعل معین و مآن هکه در  داما در جمله . پذیرفت الف

شدت رسانند اما این جمله دارای  را می به بیان دیگر، گراه سه جمله نخست مفهو  اماان. هستیم

 .باشد اجبار میدهنده ضرورت و یشتری بوده و نشانب

 (11ص,1733,ین وفضلیزق ب) .گیرند مینما قرار  ببقه افعا  معین  وجه درنیز " شاید"و" باید"

)57.p ,li ,1388zoFaz  &Haqbin ) شدگی  این دو واژه تحت فرآیند واژگانی معتقدند

 :اند اکنون به صورت یک واژه درآمدهو گرفتهقرار

  .درس بخواننددختران باید   .الف (51)

  .درس بخوانندنباید دختران . ب       

 .درس نخوانند دختران باید. ج       

  .خوانندندرس نباید دختران . د       

" خواستن"و"توانستن"نیز مانند دو فعل" دبای"شود، رفتار  مثا  بالا مشاهده میکه در همانگونه

دو فعل معین ریک صورت نیز که هدرله نخست ورو صورت معاد  نفی جماست که در 

 .شوند معاد  آن است میی واژگانی منفو

  .باشم شاید دیده. الف (53)

 .باشم ندیده شاید. ب       

  .نباشم دیده شاید.  ج       

 

  .شاید بیاید. الف  (50)

  .نیاید شاید. ب        

تواند  نمیباشد  میفی که عامل منفی کردن فعل ، پیشوند نمشخص استدو مثا  بالا بور که در همان

د توان توجیه کر میرا انین " باید"در مقابل" ایدش"این رفتار واژه . گیردقرار " شاید"پیش از

هد د خود نشان میهای فعلی از  هنوزبرخی ویژگیدارد ودگی قرارش واژهدرمرازل ابتدایی  "باید"که

 .استشده  کاملا واژگانی" شاید"اما

 

 امنه نفید .5

به وجود دو دامنه محدود (Givin, 2001)  /(5991,گیون ) ها گزارهدر خصوص دامنه نفی در
8
 

ودامنه گسترده
9
باشد  دامنه محدود می نوعاز  گروه های فعلیردامنه نفی دبه عقیده وی،  .قایل است 

                                                           
8
 Narrow scope 
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 گیرد میخارج ازمحدوده قرارقسمت دیگر آن گرفته ونفی قرار دامنهگزاره در زیرا تنها قسمتی از

گروه قیدی ، مفعو  و(71)و (79)های مثا در .باشد مفروض گزاره می  واقع بخش ازپیشودر

 .ندباش میمفروض قسمت ازپیش

  .علی کتابی که روی میز بود را خرید. الف( 79)

 (کتاب روی میز بود، علی آن را خرید)         

  .نخریدعلی کتابی که روی میز بود را . ب     

 (کتاب روی میز بود، علی آن را نخرید )      

 ت بودهمفروض گزاره ثاب منفی جمله، قسمت ازپیشصورت مثبت و هر دودردر مثا  بالا، 

 .آید آن بوجود نمیوتغییری در 

  .کرد  ی که در کنار خیابان بود نگاه میا خانه به کتاب. الف( 71)

 (کرد  گاه میخانه در کنار خیابان بود، به آن ن کتاب )          

 .کردم میننگاه ای که در کنار خیابان بود  خانه به کتاب. ب      

 (کرد  ه آن نگاه نمیکنار خیابان بود، بخانه در  کتاب)       

ی توان نتیجه گرفت عامل نف میشوند نیز واژی بررسی می با بررسی صفاتی که به صورت ساخت

 .باشد میددومحعامل نفی دراینجا نیز دامنهواقع  درکند و منفی میتنها بخشی از گزاره را 

 .نامه با دست خ  خوانا نوشته شده بود. الف( 75)

 (بود، دست خ  خوانا بودوشته شده ننامه )          

 .نوشته شده بود ناخوانانامه با دست خ  . ب    

 (نامه نوشته شده بود، دست خ  ناخوانا بود )       

توان گفت نه  شوند می نفی می" هیچ"رعنصدر رابطه با نفی تاکیدی یا گروه های اسمی منفی که با 

نفی کل ذهن شنونده ودر گزاره  صدقعد  بر که گیرد، میعامل نفی قرار دامنهتنها همه گزاره در 

 :کردتوان مجددا بررسی  را می (1)مثا . انجامد گزاره می

  .مردی کتابی به پسر داد. الف( 77) 

 (مردی وجود داشته که کتابی را به پسری داده است )           

  .ندادکتابی به پسر  هیچ مردی. ب     

 (ی به پسر بدهدمردی وجود نداشته که کتاب )          

  .ندادبه پسری هیچ کتابی  مرد.  ج     

 (هیچ کتابی وجود نداشته که مرد آن را به پسر بدهد )          

  .نداد هیچ پسریمرد کتابی به .  د     

 (هیچ پسری نبوده که مرد کتابی به او بدهد )         

  .هیچ مردی هیچ کتابی به هیچ پسری نداد. ه      

 (ه پسری وجود نداشته استننه مرد، نه کتاب و )       

 گیری تیجهنبندی و جمع .6

                                                                                                                                                     
9
 Broad scope 
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. استتی ازمنظری جدید مورد توجه قرارگرفته شناخ– دیدگاه ردهین مقاله عامل نفی از ادر 

 "نا"با افزودن پیشوند  واژی صفات هم به صورت ساختدهد که نفی در این پژوهش نشان می

" هیچ"های اسمی به کمک عامل منفی گروهنفی در. دباش می (صفات متضاد)هم واژگانیو

در واقع با  .گردد میشدن فعل جمله نیز  خود باعث منفی پذیرد که این عامل صورت می

نفی به های فعلی نیز  گروهدر .شود منفی می ه اسمی، فعل نیز الزامأوشدن اسم یا گر منفی

بررسی سازه منفی  این،علاوه بر. اتفاق می افتد" ـن"وبا افزودن پیشوند صورت ساختواژی 

وفعل معین " توانستنن وخواست"نمای های معین وجه فعلنشان داد که در افعا  معیندر

در . گیردهم پیش از فعل واژگانی میرارفعل معین قمنفی هم پیش از سازه " باید"شده  واژگانی

، فعل معین در . اشدب بینی می قابل پیشرفتار  همین نیز" بودن"رابطه با فعل معین نمودنمای

فعل معین . شوند ، تنها فعل واژگانی منفی می"شاید"شده فعل واژگانیو" شدن"نمای  وجه

ن فعل کمای، سازه منفی نه ایدر. گذارد خود به نمایش میمتفاوتی ازرفتار " داشتن"نمودنمای

نمودنما  ابل صورت منفی این فعلقت. فعل واژگانیه پیش از گیرد ن میپیش از فعل کمای قرار

باشد  هایی نمی البته زبان فارسی از آن دسته زبان. شود نمای آن خنثی می با صورت منفی وجه

ساز برخاسته  یاعوامل منفیاند و نفی که به صورت وند درآمدهکه از افعا  با معنای ضمنی م

 های فعلی گروهسیطره عامل نفی در. جایگاه مفعولی به عنوان عامل منفی استفاده کنداز 

 درصورتی. گیرد میتنها بخشی از گزاره را    دربروواژی محدود بوده  صفات منفی ساختو

 .گیرد میهمه گزاره را دربره ودگسترده بوهای اسمی  گروهکه سیطره نفی در

فعلی های اسمی و  امل منفی صفات، گروهعن، با توجه به دسته بندی گیون از ایعلاوه بر

اما با وجود . کند این عوامل منفی استفاده می همه انواعاز توان گفت زبان فارسی معیار  می

فی که همواره با معنای اصلی خود نماهای من کمیتمعنای ضمنی منفی و  باداشتن افعا

 .این زبان وندهای منفی زاصل از این دو ببقه واژگانی وجود ندارندروند، در  کارمی به
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 گیون نموذج  على  بالاعتماد  تصنیفيتحلیل  :النفي في اللغة الفارسیة  علامة

 الوظیفي

 د  حیدر نعیم حمزه الزوامل . م

 قسم الدراسات المسماریة / كلیة الاثار  / القادسیةجامعة 

 

  : صلخستالم

الشكل  هذادراسة تمت وكبیر  اهتما ب النفي في لغات مختلفة علامةزو  زظیت الدراسة التصنیفیة 

النفي لعلامة تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من جوانب مختلفة  .عدیدة جوانب في اللغة الفارسیة من

الدراسة  نتائجتشیر  .تصنیفيالنهج الباستخدا  والعبارات الإسمیة والعبارات الفعلیة في الصفات 

عن النفي  یعُبرّو العبارات الإسمیة فيولغوي النفي في الصفات یحدث بشكل صرفي  إلى أنالحالیة 

العبارات نفي الاسم أو تعندما  التي، "(لا شيء"أو " لا"تعني " )هیچ"  علامة النفي باستخدا 

عن  صرفیا  یتم تشكیل النفي فلیة العبارات الفعفي اما  .بالحالات الضروریة أیضا   نفي الفعلت,  الإسمیة
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مثل في أفعا   أو أشكالها المختلفة في الإضافات المشروبة إلى الفعل  "-لا"بریق إضافة البادئة 

 العباراتو كل من الفعلالنفي  علامة سبق ت، (أن یتمكن" )توانستن"و( أن یرغب)" خواستن"

 (.یجب" )باید"الفعل المعجمي و( نأن یكو" )بودن"في الأفعا  ذات الشكل النموذجي  .ةالفعلی

شدن "/ أن یصبح/ في الإضافة الشربیة الرئیسالفعل إما قبل الإضافة أو قبل تستخد  علامة النفي 

العبارات  الفعلیة والصفات النفي في الجمل و علامة  تأثیر یكون . "شاید" /ربما/ والكلمة المعجمیة"

الجمل  أوسع في نطاقا  یمتلك النفي بینما  ,ن العبارة م جزءا  ویغطي فق   ا  الصرفیة محدودالمنفیة 

 .الاسمیة زیث یشمل العبارة بأكملهاالعبارات و

 

 عامل النفي، النفي النحوي، النفي التأكيدي، مجال النفي التحلیل التصنیفي،: المفتاحیةالكلمات 


